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   حافظ غزليات    صورتگرايانه نقد   
  دكتر فاطمه مدرسي استاد دانشگاه اروميه   
  اميد ياسيني كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه  

  16/8/87     :                تاريخ پذيرش مقاله2/8/87:    مقاله دريافتتاريخ    
 
  

  :چكيده 
 ـ         ة دوم قرن بيستم نقط    ةده  ادبـي اسـت كـه بعـدها         ة عطف و سر آغاز تحولي عظـيم در نظري

 بارز اين مكتب، گسستن از هنجارهاي ادبي گذشته         ةمشخص.  ناميده شد  )صورتگرايي(فرماليسم
گرايان روس  صورتهدف پايه گذاران اين مكتب كه به        . يك اثر ادبي بود   » ادبيت«و كشف راز    

ويكتور «نخستين گام را در اين زمينه       . قد ادبي بود  معروف شدند، يافتن پايه هاي علمي براي ن       
 Resurrection)  (»هـا  رستاخيز واژه« با انتشار )Victor Shoklovsky  (»شكلوفسكي

of the words اثر ادبي را بدون هيچگونه پيش زمينـه  صورتگرايان.  برداشت1914 در سال 
  . ادبي بودن آن نگريست بايد از جنبهآنها معتقدند كه به اثر ادبي. دهناي مورد بررسي قرار ميد

شيوه هاي آشنايي زدايي را در غزليات حافظ مورد بررسي قـرار            كه    اين پژوهش بر آن است      
و قاعده  ) Deviation(دهد تا مشخص گرداند كه وي تا چه حد در اشعارش به قاعده كاهي               

وانسته موجب عادت دست يازيده است و آيا از اين رهگذر ت ) Extra Regularity(افزايي
آشـنايي  با توجه به اين نكته كه       . ستيزي و در نتيجه تشخصّ كلام خود در نگاه مخاطب گردد          

 از اركان اصلي مكتب فرماليسم روس ميباشد كـه دلالـت بـر              (Defamilirization)زدايي  
 زندگي دارد، تا به جاي شناسايي صرف امـور پيرامـون، بـه              ةناآشنا ساختن واقعيت عادي شد    

 . نددرك واقعي آنها دست ياب

       
  : كليدي كلمات

  .صورتگرايي، آشنايي زدايي، قاعده كاهي، قاعده افزايي، غزليات حافظ
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 : مقدمه
 ـ            ة دوم قرن بيستم نقط    ةده     ادبـي اسـت كـه بعـدها         ة عطف و سـر آغـاز تحـولي عظـيم در نظري

تن از هنجارهاي ادبي گذشـته و        بارز اين مكتب، گسس    ةمشخص.  ناميده شد  )صورتگرايي(فرماليسم
گرايان روس  صـورت هدف پايـه گـذاران ايـن مكتـب كـه بـه              . يك اثر ادبي بود   » ادبيت«كشف راز   

هـاي ايـن جنـبش در سـال         نخستين نشانه . معروف شدند، يافتن پايه هاي علمي براي نقد ادبي بود         
 آن را سـر آغـاز       تـوان   به اوج خود رسيد كـه مـي        1917 در روسيه آشكار گشت و در سال         1914

     »ويكتـور شكلوفـسكي   «نخستين گام را در اين زمينـه         .دگرگونيهاي ژرفي در قلمرو ادبيات دانست     
) Victor Shoklovsky( هـا رستاخيز واژه« با انتشار«)  (Resurrection of the words در 

 بررسـي قـرار    اثر ادبي را بدون هيچ گونه پيش زمينـه اي مـورد            صورتگرايان 1. برداشت 1914سال  
 ةآنها معتقدند كه به اثر ادبي بايد از جنب        . در نقد يك اثر ادبي فقط به خود متن توجه دارند          . ميدهند

  حقيقت زندگي نويسنده كه پيشتر بر      ةفرماليستها اثر را بعنوان بازتاب دهند     . ادبي بودن آن نگريست   
 سـاختگرا در  صورتگرايي Roman Selden)     (شد، نپذيرفتند و حتي رامان سلدنآن تأكيد مي

از ديـدگاه    2». حقيقـت نيـست    ةمؤلف مـرده اسـت و سـخن ادبـي بـازگو كننـد             «: اين باره ميگويد  
 نخست به خـود مـتن اثـر      ةدوم اعتبار قرار دارد و در مرحل      ة  مؤلف در درج  ة  صورتگرايان زندگينام 

ترديـد  مالارمـه، بـي  «: مرگ مؤلف چنين مينويسدة  در مقال)(R. Barthes رولان بارت. ميپردازند
نخستين كسي بود كه ضرورت جايگزيني خود زبان را به جـاي شخـصي كـه سـخن ميگويـد، نـه          

 .  مطرح نمود 3»مولف

آشنايي زدايي از اركان اصلي مكتب فرماليسم روس ميباشد كه دلالت بر ناآشـنا سـاختن واقعيـت                   
. به درك واقعـي آنهـا دسـت يابنـد         زندگي دارد، تا بجاي شناسايي صرف امور پيرامون،          ةعادي شد 

نخستين كسي كه مفهوم آشنايي زدايي را بصورت جامع به كار بـرد، ويكتـور شكلوفـسكي منتقـد                   
هدف هنر انتقال حـس چيزهاسـت آن طـور كـه            «: نوشت» فنة  هنر به مثاب  «ة  روسي بود كه در مقال    

سـازد، صـور را     » ناآشـنا  «فن هنر اين است كه اشيا را      . شوندميدرك ميشوند نه آن طور كه شناخته        
دشوار گرداند، بر دشواري مدت ادراك بيفزايد، چرا كه فرايند ادراك به خـودي خـود يـك هـدف                    

                                                 
  39ص: احمدي، بابك،تأويل متنو  ساختار : نك- 1
 95ص:رامان، سلدن،اهنماي نظريه ادبي معاصر ر - 2

 169ص:سجودي، فرزان، ساخت گرايي، پساساخت گرايي و مطالعات ادبي - 3
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هنر راه تجربه كردن هنرمندانگي يك شيء است؛ شيء مهـم           . زيباشناختي است و بايد طولاني شود     
  1».نيست

ه با آن مناسبات و روابط تـازه اي         آفريني است و امكاني است ك     زدايي شگردي براي زيبايي   آشنايي 
موسيقيايي و زبانشناسي جـاي     ة  در اين شگردها كه در دو دست      «. آيدبين اشيا و پديده ها بوجود مي      

ميگيرد، تمام ويژگيهاي زبان شعري اعم از موسيقي، صور خيال، ويژگيهاي بياني، بلاغي و زباني را                
 تشخصّ و برجستگي بيشتري نسبت به زبان        در خود جاي ميدهد و باعث مي شود تا زبان شعر از           

گونـه هـاي مختلـف       2».توجه مخاطب از معني به زبان منعطف شود       ة  نثر برخوردار شود و در نتيج     
 ، خواننده را به شگفتي وا داشته و لذّت عميـق بـه              قاعده كاهي و قاعده افزايي    آشنايي زدايي شامل    

 .در او ميگردداو ميدهد و موجب بروز عواطف و انديشه هاي تازه 

  قاعده كاهي
 (هر گاه انحراف غايتمند از هنجارها و قواعد حاكم بر زبان معيار صورت پـذيرد، قاعـده كـاهي     

(Deviation  به تلاش براي ايجاد فضاهاي نو و راههاي تازه در ادبيـات و خـلاف                3.آيد پديد مي 
ز قواعد حاكم بر زبان هنجـار       انحراف ا «: قاعده كاهي عبارت است از    . عادت، قاعده كاهي ميگويند   

 اگر اين گريز از هنجارها، عالمانه و زيبا اتفّاق افتـد،            4».و عدم مطابقت و هماهنگي با زبان متعارف       
شـاعران  . گذشته از تشخصّ كلام و بالندگي و استمرار حيات شعر، به غناي زبان نيز كمك مي كند             

دازند و سپس همان آفريده ها در خدمت زبان قرار   را از زبان ميگيرند و به آفرينش ميپر        ها  هتوانا واژ 
. اما حقيقت آن است كه همة قاعده كاهي ها موفّق و زيبا نيـستند             . ميگيرند و زبان را بارور ميسازند     

شاعراني كه زبان را به درستي نمي شناسند و با ظرفيت ها و لايه هاي گونـاگون آن آشـنا نيـستند،                      
ارائـه  «به نظر لـيچ، نخـستين ويژگـي قاعـده كـاهي             . ميشوندموجب تخريب و تضعيف زبان ادبي       

 -همچنين وي معتقدست كه قاعـده كـاهي بايـد بيـانگر منظـور و مقـصود نويـسنده           . است» مفهوم
در اينجا بايد توجه داشت كه ميان انحراف خلاّق و هنري و انحرافي كه بر اثر كثـرت               . گوينده باشد 

اين گونه انحرافها در زبان عادي شده اند و چنـين فرآينـدي             . كاربرد مبتذل است، تمايز وجود دارد     
ليچ براي تمايز بين هر گونه انحراف نادرست از زبان و قاعده كاهي             . ناميده ميشود » خودكارشدگي«

                                                 
  60ص:همان - 1
  79ص:حسيني موخر،سيد حسين ،»ماهيت شعر از ديدگاه منتقدان ادبي اروپا «- 2

 14ص:آرلاتو، آنتوني درآمدي برزبان شناسي، - 3

  1445ص:انوشه، حسن فرهنگنامه ادب فارسي، - 4
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آشنايي زدايي هنگامي تحقّـق مـي       . هاي كه موجب تشخصّ كلام ميشوند سه امكان در نظر ميگيرد          
  1.مند و  غايتمند باشديابد كه قاعده كاهي نقشمند، جهت

در اين پژوهش از انواع قاعده كاهي، فقط قاعده كاهي نحوي در غزليات حافظ مورد بررسي قـرار                  
  .   ميگيرد

  قاعده كاهي نحوي
 منظور از قاعده كاهي نحوي، تركيب و ساختمان اصلي شعرست كه در چگونگي تركيب يـافتن و                 

 نهايت اين همنشيني و جابجائيها و به هـم زدن           همنشيني تك تك عناصر زبان شكل ميگيرد كه در        
فرماليستها، شعر را همان زبان در خود بسته اي         . ترتيب اجزاي جمله، سبب پديد آمدن شعر ميشود       

شـعر  «به گفتـة منتقـداني ماننـد سـارتر          . ميدانند كه در نتيجة شكست زبان معيار بوجود آمده است         
طقي زباني است كه بـه محـض شكـسته شـدن،            حاصل شالوده شكني و در هم شكستن ساختار من        

 قاعده كاهي نحوي يكي از انواع هشت گانة قاعده كاهي در            2».خود به خود تبديل به شعر مي شود       
شاعر ميتواند با ناديده گرفتن قواعد نحوي حاكم بر زبـان           «به اعتقاد ليچ    . تقسيم بندي ليچ مي باشد    

ي نحوي، شاعر از قواعد نحوي زبان هنجـار عـدول            در قاعده كاه   3».خودكار به شعرآفريني بپردازد   
آنچه شعر را از    . كرده و با به كار بردن قواعد نحوي خاص، موجب آشنايي زدايي زبان خود ميشود              

نثر و كلام معمولي متمايز مي كند در نحوة به هم ريختن نظام عادي جمله ها و اجزاي دسـتورمند                    
ر فهم مناسبات درونـي سـاختار شـعر، تركيبـات واژگـان             ياكوبسن نيز نكتة مهم را د     «. زبان ميباشد 

ميداند كه به محور همنشيني زبان مربوط ميشود و به نظر او تأكيد در شعر نه بر گزينش، بلكـه بـر                      
واژگان بر اساس نقش موسيقيايي موازنه و تشابه در ضرب آهنگي خـاص در جملـه                . تركيب است 

مـي  » نحـو شـعري   «ان مـصراعهاست كـه آن را گـاه          قرار ميگيرند و اين تركيب سازندة تـشابه مي ـ        
 آنچه شعر را بوجود مي آورد، گذشته از عوامل موسـيقي در آشـفته كـردن نظـام نحـوي                     4».خوانند

است چون شعر اگر در همان صورت دستورمند و خشك و مرتّب زباني و نحوي، ايـراد مـي شـد                     
گون سازي اجزاي مرتّب شدة جملات      لذا، شعر در ذات خود به دگر      . ديگر شعر نبود، بلكه نثر بود     

                                                 
  44ص:1،جفوي، كوروشصاز زبان شناسي به ادبيات،: نك- 1

 7ص: يوسف نيا، سعيد،»خيال شعر در نسبت با زبان، تفكر و «- 2

 80ص:2،جفوي، كوروشصاز زبان شناسي به ادبيات، - 3

  76ص: احمدي، بابك،تأويل متنو ساختار  - 4
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ساختارگرايان نيز اعتقاد دارند كه قاعده كاهي نحوي از عوامـل           . 1نياز دارد تا به عرصة ظهور برسد      
چنين مي نمايد كه قاعده كاهي بيشتر در آفـرينش نظـم سـهيم باشـد؛ امـا                  «آفرينش شعر مي باشد     

نه قاعده كـاهي را اسـبابي بـراي آفـرينش            اين گو  - به ويژه ساختارگرايان انگلستان    -ساختارگرايان
 قاعده كاهي نحوي با جابجايي عناصر جملـه و تـأثير بـر سـاختمان و كـاربرد                   2».شعر مي شمارند  

صورتهاي نامتعارف در زبان هنگامي موفقيت آميز خواهد بود كه با آگاهي كامل از امكانـات زبـان                  
همĤهنگي «. اختي كلام را به همراه داشته باشد      همراه بوده، بر اعتلاي موسيقي افزوده و جنبة زيباشن        

كلمات و زيبايي آنها در توازن جملات نيز وسيله ساز انفعالات خواننده است، يعني زمينة ذهني او                 
و همچون نماز و يا موسيقي يا رقص، عواطـف و احـساسات او              . را بي آنكه هشيار شود، مي چيند      

  3».را نظم و نسق مي دهد
. ه آوردن مضمونهاي نو و تصاوير بديع تنها عامل موفقيت يك شـاعر نيـست              شايان عنايت است ك   

سعدي و حـافظ از مـضامين تـازه بـا بـسامد بـسيار كمتـري در                  : ناگفته پيداست كه شاعراني مانند    
ت        . شعرهايشان نسبت به شاعران سبك هندي استفاده كرده اند         بدون ترديد يكي از رازهـاي موفقيـ

رد آگاهانه از ساختهاي نحوي زبان است كـه موجـب تـشخص اشـعار و                اين دو شاعر بزرگ، كارب    
حافظ از قاعده كاهي نحوي جهت آشـنايي زدايـي اشـعارش بـه              . ماندگاري نامهاي آنها شده است    

او نيز همانند شاعران موفّق به اهميت اين كاركرد زباني پي بـرده وجهـت               . خوبي بهره جسته است   
در اهميت اين امر يوري لوتمان      . ن توان زباني بهره جسته است     تازگي زبانش در نگاه مخاطب از اي      

شعر، دالّ را با تمام وجود فعال ميكنـد و واژه را در چنـان          « : شناس برجستة روس ميگويد    1»نشانه«
شرايطي قرار ميدهد كه تحت فشار واژه هاي ديگر حد اعلاي عملكرد را از خود بروز دهد و غني                   

 در اين پژوهش سعي شـده اسـت انـواع قاعـده كـاهي نحـوي در                  4».سازدترين استعداد ها را رها      
غزليات حافظ مورد تجزيه وتحليل قرار گرفته و به تفكيك و با ذكر شواهد مورد بررسـي و مداقـه               

  .قرار گيرد
  جا بجايي

                                                 
دان ميباشد وگرنه در شعرِ فارسي ، در هم ريختن نحوِ كلام ، شرط شعر البته بديهي است اينها اعتقاد همان منتق - 1

 . بودن نيست 

 1445ص:انوشه، حسن فرهنگنامه ادب فارسي، - 2

 45ص:سارتر،ژان پلادبيات چيست، - 3

   142ص:ايگلتون، تري ادبي،ة پيش درآمدي بر نظري - 4
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منظور از جا بجايي در اين قسمت پژوهش، كاربرد زبان بگونه ايست كه موجب برخورد واژه ها و                  
شعر از زبان فراتر رفته، قواعد آن را در هم ميريزد، ميان واژگان جا بجايي پيش          «. عر ميشود ايجاد ش 
 شاعر در جابجايي متناسب كلمات و تركيبات در ساختار زبان، موجب ايجاد تـازگي و                1».مي آورد 

  :جا بجايي در شعر حافظ شامل انواع ذيل ميباشد. آشنايي زدايي زبانش ميشود
  براي بيان نوع و مبالغه » آن« و »اين«كاربرد ) 1

براي اشاره به نزديك و دور به كار مي رود و علاوه بر اين كـاركرد معمـولي،                  » آن«و  » اين« كاربرد  
حـافظ از ايـن تـوان       . براي بيان نوع و مبالغه نيز به كار ميروند كه موجب برجستگي زبان ميـشوند              

  :ة در شعر ذيلبراي نمون. زباني در موارد فراوان بهره جسته است
 خواب آن نرگس فتاّن تو بي چيزي نيـست        

  
 تاب آن زلف پريشان تو بـي چيـزي نيـست            

  )      105ص:ديوان(
براي بيان مبالغه   » آن نرگس فتاّن و آن زلف پريشان      « در عبارات   » آن«شاعر با بكارگيري اسم اشاره      

  :همچنين در نمونه ذيل. دست به آشنايي زدايي زده است
 د حملـه كـه خورشـيد شـير گيـر          آن شاه تن  

  
ــود    ــه ب ــه روز معركــه كمتــر غزال  پيــشش ب

  )           291ص:ديوان(
  . داراي چنين كاركردي ميباشد» آن شاه تند حمله«عبارت 

 يارب اين شمع دلفروز ز كاشـانة كيـست؟        
  

 جان ما سوخت بپرسيد كه جانانـة كيـست؟           
  )     94ص:ديوان  (

  .  براي بيان نوع و هم مبالغه به كار رفته استهم» اين شمع دلفروز« عبارت 
 كاربرد فعل دعايي به جاي فعل مضارع) 2

اسـتفاده  . يكي ديگر از موارد جابجايي در زبان شعر، كاربرد فعل دعايي به جاي فعل مضارع اسـت                
از يك فعل به جاي فعل ديگر به گونة مطلوب حاصل هوشمندي و توانايي شاعر در بهره مندي از                   

  :در نمونة ذيل. حافظ با استفاده از اين شگرد دست به جايگزيني ميزند. نات زباني استامكا
 خطـا بـر قلـم صـنع نرفـت         : پير مـا گفـت    

ــنود    ــي ش ــدعيان م ــخن م ــان س ــاه ترك  ش
  

 آفــرين بــر نظــر پــاك خطــا پوشــش بــاد  
ــاد   ــون سياوشــش ب ــة خ ــرمي از مظلم ش

  )142ص:ديوان(

                                                 
  342ص:حقوقي، محمدشعر و شاعران، - 1
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، آن چنان با ظرافت صورت گرفته كه در نگاه          »باشد«فعل مضارع   در محل   » باد«كاربرد فعل دعايي     
اول، مخاطب متوجه خروج از هنجار شعر نمي شود و با قدري تأمل به زيبايي و توانمنـدي شـاعر                    

  :همچنين نمونه ذيل از چنين ويژگي برخوردارست. در اين  جا بجايي پي مي برد
ــاد   ــاد بــ ــتداران يــ ــل دوســ  روز وصــ

ــم   ــي غ ــامم از تلخ ــشت ك ــر گ ــون زه  چ
  

 يـــاد بـــاد آن روزگـــاران يـــاد بـــاد      
ــاد   ــاد بـ ــادخواران يـ ــوش شـ ــگ نـ بانـ

  ) 140ص:ديوان(
 جمع بستنهاي نامتعارف) 3

استفاده مـي   » ها«وبراي غير جانداران از     » ان« اگرچه در زبان فارسي براي جمع بستن جانداران از          
» ان« كم است، بنابراين جمع اين واژگـان بـا           براي غيرجانداران » ان«شود، ولي در زبان شعر كاربرد       

جمع علاوه بـر    » ان«در سبك خراساني استفاده از      . توسط شاعر موجب عادت زدايي زبان مي شود       
 حافظ بـا    1.جانداران در مورد كلمات عربي و اسم معني و حتي غير ذي العقول كاربرد داشته است               

 است، براي نمونه جمع بستن اسـم معنـي          جمع بستنهاي ناآشنا موجب آشنايي زدايي كلامش شده       
  :» ان«با » غم«

 حقّــا كــزين غمــان برســد مــژدة امــان     
  

ــد     ــا كن ــت وف ــد امان ــه عه ــر ســالكي ب  گ
  )                     250ص:ديوان(

  :مانند. كه برجسته كردن كلام را به همراه دارد» ان«با » شب«جمع بستن واژة 
  به جانت اي بت شيرين دهن كه همچون شمع

  
 شبانِ تيـره مـرادم فنـاي خويـشتن اسـت            

  )                 72ص:ديوان   (
 نا بجايي

 هدف از نا بجايي، استفاده از زبان به صورتي است كه شاعر به واسطه بر هـم زدن اجـزاي جملـه                      
بگونه اي مطلوب از هنجار متعارف گريز زده و موجب آشنايي زدايي و تأكيد كلامش ميشود و بـا                   

 ترتيب اجزاي جمله موجب ابهام هنري شعر شده و تأمـل و تـلاش مخاطـب را بـراي                    به هم زدن  
. ترتيب اجزاي آن به همراه دارد كه اين امر موجب لذّت هر چـه بيـشتر خواننـده از شـعر ميـشود                      

  :حافظ در موارد ذيل از نابجايي بهره جسته است
  كاربرد واو عطف در آغاز مصراع) 1

                                                 
   224ص:شميسا، سيروس،سيكليات سبك شنا - 1
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حروف در شـعر  . ا حروف همانند برخورد آن با ساير عناصر زبان است      گاه شيوه رويارويي شاعر ب     
  از صورت بي معنا بودن خارج شده و مواقعي حتي مفهوم وسـيعتري را نـسبت بـه سـاير واژه هـا                      

يكي از موارد نا بجايي در شعر حافظ كه با بسامد بالايي به كار رفته و باعث آشنايي زدايـي                    . دارند
چنين واوي به جاي عطـف      «. ارگيري واو عطف در آغاز مصراع ميباشد      در كلامش شده است، به ك     

و پيوند جزيي به جزء ديگر تفكرّ شاعر، جايگزين آن قسمت از تجربه شاعر ميشود كه حذف شده                  
است و چندان غني است كه مخاطب آنچه را كه از انديشه شاعر حذف شده اسـت بـه خـوبي در                      

  : مانند1».ا شاعر همگام ميشوددريافته و در ادامه شعر ب» واو«وجود 
 حافظ عاشق مفلس  وگرگويدنمي خواهم چو  

  
 بگوئيدش كه سلطاني گـدائي همنـشين دارد          

  )                     164ص:ديوان(
  :و

 جـان عــشاّق سـپند رخ خــود مـي دانــست   
  

و آتش چهـره بـدين كـار بـر افروختـه بـود    
  )286ص:ديوان(

 واو ايجازست كه بجاي قسمتي از تجربه شاعر كه حذف شده به كار ميـرود                گونه اي از  » واو« اين  
 و در 2».و خود را بر سراسر پاراگراف مي گستراند، تا بدان كيفيت مطلقي از يـك تعاقـب ببخـشد                 «

نمونـة  . ذهن، ديگر اين حرف ربط، به شكل سازهاي كه يك كار دستوري را انجام ميدهد، نيـست                
  :برخوردارستذيل نيز از چنين ويژگيي 

 بـــه تـــيغم گـــر كـــشد دســـتش نگيـــرم 
  

ــذيرم     ــت پــ ــد، منـّـ ــرم زنــ ــر تيــ  و گــ
  )       449ص:ديوان  (

  حركت يا رقص ضمير) 2
يكي ديگر از موارد برجسته سازي و ناآشنا ساختن كلام شاعر، كـاربرد ضـمير در غيـر از جايگـاه                     

الت مفعولي پيوسته به فعل     ضماير پيوسته در زبان معيار به طور معمول در ح         . اصلي خود مي باشد   
و در حالت مضاف اليهي پيوسته به اسم و در صورتي كه نقش متممي داشته باشـند بعـد از حـرف              

اما شاعر در زبان شعر بنا  بـه ضـرورت وزن، يـا بـه منظـور زيبـا سـازي و                       . اضافه قرار مي گيرند   
ايـن جريـان تحـت      .  زند تأكيدي كه بر قسمتي از جمله دارد، دست به جا بجايي ضمير پيوسته مي             

 اين شگرد بفراواني    3.در كتب دستور مطرح شده است     » پرش،جهش،حركت و رقص ضمير   «عنوان  
                                                 

   143ص:علي پور، مصطفيساختار زبان شعر امروز، - 1

  12ص:ادبيات چيست،سارتر،ژان پل - 2
  150ص:از واج تا جمله،مدرسي، فاطمه: نك - 3
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حافظ نيـز همچـون شـاعران گذشـته از          . توسط شاعران گذشته مورد استفاده قرار گرفته شده است        
. اهي ميزنـد  وي با كاربرد اين شيوه دست به قاعده ك        . چنين شيوه اي در اشعار خود بهره مي جويد        

  :براي نمونه در شعر ذيل
 يارب اين نو گل خندان كه سپردي بـه مـنش          

  
 مي سپارم به تو از چـشم حـسود چمـنش            

  )       380ص:ديوان(
كه نقش مفعولي دارد و بايد      » منش ، چمنش  «در دو واژة    » ش«حافظ با به كارگيري ضمير پيوسته         

 قسمت غير صرفي فعل موجب آشنايي زدايـي و          به بخش صرفي فعل بپيوندد با آوردن آن همراه با         
  .تازگي زبانش در نگاه خواننده مي گردد

 سركش مشو كه چون شمع از غيرتت بـسوزد        
  

 دلبر كه در كف او مومـست سـنگ خـارا             
  )         8ص:ديوان(

كه نقش مفعولي دارد و بايد به فعل بپيونـدد بـا آوردن آن              » ت«حافظ با به كارگيري ضمير پيوستة       
  .موجب تشخصّ زبانش مي گردد» غيرت«مراه واژة ه

 بدانــسان ســوخت چــون شــمعم كــه بــر مــن
  

 صـــراحي گريـــه و بـــربط فغـــان كـــرد  
  )           186ص:ديوان(

بپيونـدد، همراهـي    » سـوخت «نقش مفعولي دارد و بايد به فعل        »  شمعم«در واژة   » م«ضمير پيوسته   
  .اين ضمير با اسم موجب آشنايي زدايي ميگردد

                                    اعده افزاييق
برخلاف قاعده كاهي، انحراف از قواعد زبان هنجار نيست، بلكـه اعمـال قواعـدي               «  قاعده افزايي   

 1».رود و به اين ترتيب ماهيتاً از قاعده كاهي متمـايز اسـت            اضافي بر قواعد زبان هنجار به شمار مي       
او . نخستين بار از سوي ياكوبسن مطـرح گرديـد        ) توازن( از آن    مسألة قاعده افزايي و نتيجة حاصله     

 چيزي نيست جز توازن در وسيع ترين مفهوم خود و اين توازن             قاعده افزايي فرآيند  «معتقدست كه   
در ايـن شـگرد عـدول از     2».حاصل مي آيـد ) Repetitoion)  Verbal» تكرار كلامي«از طريق 

عدي بر زبان هنجار افزوده ميشود كه موجب آشنايي زدايـي           شود، بلكه قوا  زبان هنجار مشاهده نمي   
صناعاتي كه از طريق توازن حاصل مي آيند، از ماهيتي يكسان برخوردار نيستند، به همـين                . ميگردد

  . دليل گونه هاي توازن را بايد در سطوح تحليلي متفاوتي بررسي كرد

                                                 
 50ص:1،جفوي، كوروشصاز زبان شناسي به ادبيات، - 1
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بخـش قابـل    گفتني است كه    .  است   موسيقي در غزليات حافظ در گونه هاي مختلف قابل بررسي         
اين تكرارهـا متنـوع و      . توجهي از ساخت موسيقايي شعر، مبتني بر تكرارهاي كلامي و توازنهاست          

. گاهي اين تكرار ناشي از واجهاي هم صدا در يك اثـر ادبـي اسـت               . داراي سطوح گوناگوني است   
 هـا   هتكرار مجموعه اي از واژ    گاهي هم ناشي از تكرار صامتها و مصوتها و همچنين ممكن است از              

 . يا تكرار يك جمله در سطح يك شعر باشد

 .R) (آوسترليس. وسيقايي به كار مي رودتوازن عاملي جهاني است كه به طرق گوناگون در نظم م 

Austerlitz»  صناعاتي كه از طريق 1».موسيقي، توازن استة هر قطعة سازندة مدعي است كه ماد 
به همين دليل گونه هاي توازن را بايد . از ماهيتي يكسان برخوردار نيستندتوازن حاصل مي آيند، 

در اين پژوهش سطوح تحليلي توازن آوايي و توازن . در سطوح تحليلي متفاوتي بررسي كرد
  .مورد بررسي قرار مي گيرددر غزليات حافظ واژگاني 

  
 توازن آوايي 

 2».در سطح تحليل آوايي امكان بررسي مي يابند       كه  ئيست  مجموعه تكرارها «منظور از توازن آوايي      
تكرار آوايي مي تواند، تكرار يك واج، چند واج درون يك هجـا و همـاهنگي و تكـرار صـامتها و                      

  .مصوتها را شامل شود
  
  )وزن(توازن آوايي كمي ) 1
وزن غالب در اشعار او     . ديوان حافظ را مي توان مجموعة خوش آهنگ ترين اوزان فارسي دانست            
  :براي نمونه. است كه از اوزان نرم و دلنشين مي باشد» بحر رمل«

 دوش از مسجد سـوي ميخانـه آمـد پيـر مـا            
 ما مريدان روي سوي قبله چون آريم چـون؟       

  

 چيست ياران طريقت بعد از اين تدبير مـا؟          
ــا؟    ــر م ــار دارد پي ــة خم ــوي خان  روي س

  )            15ص:ديوان(
كه متناسب مضامين عارفانـه     » فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن    «»بحر رمل مثمن محذوف   « شعر در   

  . و پر جذبه است، سروده شده است
  

ــود  ــا مــا ب ــاد آنكــه نهانــت نظــري ب ــاد ب ــود     ي ــدا ب ــا پي ــرة م ــر چه ــو ب ــر ت ــم مه  رق
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 ياد باد آنكه چو چشمت به عتابم مي كشت        
  

ــود   ــكرّخا ب ــب ش ــسويت در ل ــز عي معج
  )  277ص:ديوان(

كـه متناسـب    » فـاعلاتن فعلاتـن فعلاتـن فـع لان        » «بحر رمل مثمن مخبون اصلم مـسبغ      « شعر در   
حـافظ بـا كـاربرد ايـن وزن،         . مضامين چون حسرت، درد، گله و هجران است، سروده شده اسـت           

مضامين مورد نظر خود را به خواننده القا ميكند و در عين حال كه همـاهنگي ميـان وزن و محتـوا                      
از اوزان ديگر كه با بسامد   . ه را در عواطف و احساسات خود همراه مي سازد         ايجاد مي كند، خوانند   

  .مي باشد» بحر مجتث«بالا در غزليات حافظ مشاهده مي شود 
ــه آغــازم      ــان چــو گري ــاز شــام غريب  نم
ــريم زار    ــان بگ ــار آنچن ــار و دي ــاد ي ــه ي  ب

  

ــردازم      ــصه پ ــه ق ــاي غريبان ــه ه ــه موي  ب
ــدازم   ــفر بران ــان ره و رســم س ــه از جه  ك

  )452ص:ديوان(
سـروده شـده اسـت كـه        » مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع لن    » «بحر مجتث مثمن مخبون اصلم    «شعر در   

حـافظ در شـعر خـود گـاه از اوزان آرام و             . مختص مضاميني چون غم، حسرت و مرثيه مي باشـد         
  :براي نمونه. دلنشين بهره مي جويد و آن هنگامي است كه به بيان مضامين عاشقانه مي پردازد

 مدامم مست مي دارد نسيم جعد گيـسويت       
  

 خرابم ميكند هر دم فريب چشم جادويت        
  )     132ص:ديوان(

. كه متناسب مضامين آرام بخش و عاشقانه است، سـروده اسـت           » بحر هزج مثمن سالم   «غزل را در    
. نوعي آرام بخشي و سكون را به خواننـده القـا ميكنـد            » U---«هجاهاي بلند كنار هم در اين وزن        

تند و ضربي كـه القـا كننـدة  مـضاميني            از اوزان   گاه بندرت   خويش  گفتني است حافظ در غزليات      
  :مانند. مي گيرد بهره شور و حال، وجد و سماع مي باشد: چون

 اول به بانگ ناي و نـي آرد بـه دل پيغـام وي             
  

 وانگه به يك پيمانه مي با من وفاداري كند           
  )          257ص:ديوان(

كـه از اوزان آهنگـين و       » مستفعلن مـستفعلن مـستفعلن مـستفعلن      » «بحر رجز مثمن سالم   «شعر در   
اين وزن موجب تقسيم هـر مـصرع بـه دو           . مختص مضامين پر شور و حال مي باشد، سروده است         

قافيـه هـاي    . بخش و ايجاد قافيه دروني مي گردد و اين امر موسيقي شعر را دو چندان مـي نمايـد                  
 اوزان و   گيريكـار به  در  حافظ   . و نغمه حروف بر موسيقي شعر افزوده است        دروني و تكرار رديف   

از طريق كاربرد ايـن شـگرد موجـب         هنرمندانه  او  . هماهنگي آن با محتواي شعر، شاعري تواناست      
  .   شود ميعرشش زبانتشخصّ انسجام و 

 )تكرار صامتها و مصوتها(هماهنگي آوايي) 2
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 كه از رهگذر وحدت يا تشابه يا تـضاّد          هائيست هماهنگي ةعمجمو«موسيقي دروني در شعر شامل       
 يكي از مهم ترين مصاديق روش تكـرار كـه           1».صامتها و مصوتها در كلمات يك شعر پديد مي آيد         

از عـواملي كـه موجـب       . باعث افزايش موسيقي زبان شاعر ميشود، تكرار صامت و مصوت ميباشد          
موسيقي حـروف در اثـر تكـرار        . ي حروف ميباشد  شود، موسيق ي م حافظبيشتر موسيقايي شدن شعر     

تكرارهـاي آوايـي    «موسيقي حـروف شـامل      . حروف و تناسب آن با موضوع شعر صورت ميپذيرد        
 تكـرار يـك     ،واج آرايـي  .  كه با آن توازن واجي مي گويند       2»است كه درون يك هجا اتفاق مي افتد       

لام را آهنگين كند و بر تـأثير  در كلمات يك مصراع است به گونه اي كه ك) صامت و مصوت(واج  
اين تكرار آگاهانه توسط شاعر باعث افزايش موسيقي كلام و القاي معني مورد نظـر               . سخن بيفزايد 

از اين طريق توانسته پيوند جدا نشدني بين لفظ و معني به وجـود              حافظ  . شودمي شاعر به خواننده  
وس است كه معني كلمه شامل آنها نيـز،         براي اين كه تأثير حروف در سامعه تنها وقتي محس         «آورد،  

نشاط، شادي و شكايت،    :  چون  براي بيان احساساتي    غزلياتش  در حافظ  3».با آن تأثير متناسب باشد    
بـراي نمونـه    .   اصوات زير و همخواني سايشي را به كار ميبرد         ،غم و اندوه و انتقال آن به مخاطب       

  :در شعر ذيل
 رشتة تـسبيح اگـر بگسـست معـذورم بـدار          

  
 دستم اندر دامن سـاقي سـيمين سـاق بـود            

  )           280ص:ديوان(
در مـصرع دوم    » س«صامت سايـشي    و  » ر«و  » ت  «صامت هاي   علاوه بر تأثير وزن بيروني، تكرار       

  .موسيقي شعر را به خواننده منتقل ميكند
. اسـت Assonan) (» هم صـدايي «و Allibration) (» هم حروفي«واج آرايي شامل، واج آرايي 

واج آرايي از طريق هم حروفـي و گـاهي از رهگـذر هـم صـدايي و گـاهي نيـز از                       حافظ  در شعر   
  : در شعر.اشتراك هر دوي اينها شكل  ميگيرد

 فغان كاين لوليان شيرين كار شهر آشـوب       
  

 چنان بردند صبر از دل كه تركان خوان يغما را           
  )    4ص:ديوان(

. نوعي كشش و شور و حال را به مخاطب القا ميكند          » ا«و مصوت   » ر  «و  » ش«،   »ن«تكرار صامت   
شـعر نـوعي موسـيقي      اين  تكرار منظم و هماهنگ صامت ها و مصوت ها موجب مي شود كه در               «

اين موسيقي دروني را مـي تـوان در چـارچوب فرآينـد برجـسته سـازي زبـان و                    . دروني پديد آيد  
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 خاصه اگر اين نـوع همـاهنگي        1». جاي داد  - كه صورتگرايان بسيار بدان باور دارند      –آشنايي زدايي 
 چنان مي نمايد    .عاطفي شعر مناسب باشد، بسيار مؤثر واقع ميشود       ة  صامتها و مصوتها با فضا و زمين      

كه حافظ براي انگيزش عاطفه اي خاص در مخاطبان خود، بيش از رعايت جانب وزن بيرونـي بـه                   
در شعر  .  سروده هاي خويش متمايلست    - تكرار صامتها و مصوتها    –رعايت جانب موسيقي داخلي     

  :به نُه مورد ميرسد» آ«ذيل تعداد مصوت هاي بلند 
 زبــان خامــه نــدارد ســر بيــان فــراق     

  
 و گــر نــه شــرح دهــم بــا تــو داســتان فــراق   

    )       402ص:ديوان  (
اين همان وزني است كـه حـافظ شـعر          . است» بحر مجتث مخبون مقصور   «وزن عروضي اين غزل     

  :ا هم كه به نوعي متضمن عواطف شاد و طربناك است، در آن سروده ذيل خود ر
 شكفته شد گل حمرا و گشت بلبل مـست        

  
 صــلاي سرخوشــي اي صــوفيان بــاده پرســت  

  ) 37ص:ديوان (
 آن چه اين بيت را شور انگيز و آن يكي را غم انگيز ساخته اسـت نـه در وزن بيرونـي آنهـا بلكـه                          

» ل«و » س«، »ش«در بيت اخير تكرار صامتهاي سايـشي  . ناشي از تكرار صامتها و مصوتهاي آنست     
  .      با حداقل مصوت بلند، موجب انتقال شادي و طرب، به خواننده ميگردد

موسيقي حاصل از تكرار صامتها و مصوتها چنان با فضاي شعر همـاهنگي             حافظ   غزليات   در بيشتر  
دارد كه گويي اين عناصر موسيقايي و آهنگ، هماهنگيهاي آوايي است كه موضوع  و محتواي شعر                 

در شعر خود جهت زيبايي و آهنگين سـاختن اشـعارش بـه             شايان ذكرست كه حافظ     . را مي نوازد  
در عين حـال كـه       استفاده از اين شگرد      ، زيرا   ها، توجه خاصي داشته   طنين و آهنگ صامتها و مصوت     
  .ياري ميرساندنيز  القاي مفهوم به مخاطب  درموجب غناي شعر او ميگردد

  
  توازن واژگاني

  ،تكرار. رستاخيز واژه ها ميشود و افزاييقاعده تكرار در سطح واژگان، از عواملي است كه موجب          
از قوي ترين عوامل تأثيرات و بهتـرين وسـيله اي           «زيرا  .  به شمار ميرود   عامل ايجاد توازن در شعر    

      2».است كه عقيده يا فكري را به كسي القا مي كند
تكرار واژه، تكرار در سطح گروه يا تكرار در سطح جمله مي باشـد  : تكرار در سطح واژه شامل         

تكـرار، يكـي از     . بوجـود مـي آورد    كه صناعاتي نظير جناس و سجع و همچنين قافيه و رديـف را              
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در اين قسمت مهمتـرين مـوارد تكـرار واژگـاني در            . عوامل مهم افزايش موسيقي زبان شاعر است      
  . مورد بررسي قرار ميگيردغزليات حافظ 

   تكرار واژه) 1
در همگوني نـاقص    . تكرار واژه در شعر بصورت همگوني ناقص و همگوني كامل امكان پذيرست           

بهـره  .  بخشي از دو يا چند واژه اسـت        ،ز واژگاني استفاده ميكند كه تنها تشابه آوايي       معمولاً شاعر ا  
همگـوني كامـل شـيوه اي       . در سطح شعر ميگـردد    و رديف   قافيه   گيري از اين شگرد موجب ايجاد     

اين تكـرار اغلـب بـه منظـور         . است كه در آن شاعر واژگاني را عيناً در سطح كلام تكرار مي نمايد             
همگـوني كامـل در سـطح كـلام موجـب ايجـاد             .  در القاي مفهوم همراه آن است      ، واژه تأكيد بر آن  

، موجب شكل گيري    باشدجناس تام و ديگر صنايع مي گردد و اگر در پايان مصراع و بعد از قافيه                 
  :چنين است كه به طور مختصر به آن اشارت ميرودتكرار واژه غزليات حافظ در . رديف ميگردد

 قافيه ) 1-1
حرف يا حروف مشترك معيني است در پايان كلمات قاموسي نـامكرر            «حقيقت منظور از قافيه     در   

از قافيه هاي مناسب در اشعار خويش بهره گرفته است، تـا            بي گمان حافظ     1».مصراعهاي يك شعر  
اين . با دارا بودن قافيه هاي مناسب، از زيبايي خاصي برخوردار هستند          غزليات وي   جايي كه بيشتر    

  . گيري از كلمات مختلف مي باشدبايي ناشي از توانايي شاعر در بهرهزي
  : زير اشاره كردقافيه هاي  ميتوان به حافظ قافيه در شعر انواعاز 

   صوتيةقافي) 1-1-1
هم قافيه از طريق همـاهنگي در صـوت يـا واجهـاي     ة در اين نوع قافيه اغلب رابطه اي بين دو واژ   

يكـي از   «. از موسيقي و هماهنگي صوتي خاصـي برخـوردار هـستند          قافيه ها   . مشترك وجود دارد  
تأثيراتي كه اين نوع قافيه ميتواند در جاي خويش در شعر به جا بگذارد، عوض كردن نوع ارتعاش                  

» يك دستگاه مولد صـوت «صوت در هر بند شعري است، به اين ترتيب كه شاعر قافيه را به عنوان    
 2».قافيه، تأثير خود را به جا بگـذارد       » روي« حرف   ةميتواند بوسيل در نظر ميگيرد كه تنها حضور آن        

از حـافظ  . هماهنگي در صوت و واج هاي مشترك باعث القاي مفهوم بـه ذهـن مخاطـب ميگـردد     
  :در شعر ذيل. ميشودطريق كاربرد قافيه هاي صوتي موجب انسجام و تكامل شكل اشعارش 
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 در همه دير مغان نيست چـون مـن شـيدائي          
  

 ه جائي گروِ باده و دفتـر جـائي        خرق  
  )           670ص:ديوان(

موجـب   »جـائي «و   »شـيدائي «ة  هـاي هـم قافي ـ    هم هجا بـودن و ايجـاد صـوتي هماهنـگ در واژه            
صـوتي بيرونـي، آن چـه گوشـنواز         ة  در قافي ـ «. گوشنوازي و القاي مفهوم شعر به مخاطب ميگـردد        

بنـابراين، در ايـن     .  جاي قافيه قـرار ميگيرنـد      خواننده ميشود، طنين هم هجايي كلماتي است كه در        
   1».قسم قافيه گوش سهم بسيار زيادتري نسبت به ذهن تصويري دارد

ــشيني     ــوس بن ــه ه ــب آب ب ــر ل ــر ب ــو مگ  ت
  

 ورنه، هر فتنه كه بيني همه از خود بيني          
  )          659ص:ديوان(

اي مفهـوم از طريـق   سـبب الق ـ  » بينـي «و  » بنـشيني «در  » ي«صوت حرف   مضاعف  امتداد    كشش و 
در انتخاب واژگان قافيه هاي صوتي دقّتي بسيار دارد، حتي گاهي يـك واژه              حافظ  . گرددآهنگ مي 

آشـنايي  ميكشد كه هم آوايي بيشتري در شعر ايجاد كرده، باعـث               اي ديگر بيرون    را از درون واژه   
  :براي نمونه در شعر ذيل.  در سطح واژگان ميشودزدايي

  تـــوئي يوســـف ثـــانيگفتنـــد خلايـــق كـــه
  

 چون نيك بديدم، به حقيقت بـه از آنـي           
  )       648ص:ديوان(

 اوج زيبايي شعر در قافيـه قـرار         هنقط» ينآ«. ميباشد» ثاني«هم قافية    ةي از واژ  ئجز» ينآ«قافية   ة  واژ
شاعر با استفاده از اين شـگرد،      . در گوش مخاطب طنين مي افكند     خاص  تشخّصي  با  گرفته است و    

  .د تأثير شعر خويش را بيشتر سازدتوانمي بخوبي
   تصويري ةقافي) 2-1-1

 يـك تـصوير     ة موسـيقايي، در بردارنـد     ةشود كه علاوه بر جنب ـ     گفته مي  ئيقافيه تصويري به قافيه ها    
ها به شكل مختصر و زيبا بيان ميگـردد كـه در القـاي مفهـوم بـه                  تصوير حاصل از اين قافيه    . باشند

قافيه تصويري ارتباط مستقيمي با خلاّقيت و آفـرينش ذهنـي و خيـالي        «. باشديمخاطب تأثير گذار م   
  :در اين شعر 2».شاعر دارد

 كنون كه مي دمـد از بوسـتان نـسيم بهـشت           
ــلطنت امـــروز  ــرا نزنـــد لاف سـ ــدا چـ  گـ

  

 من و شراب فرح بخش و يار حـور سرشـت            
كه خيمه ساية ابرست و بزمگه لب كـشت  

  )110ص:ديوان(
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نـشان دهنـدة آمـدن بهـاري همچـون          » لب كشت «و  » حور سرشت «،  »بهشت«قافيه   واژه هاي هم    
نحوي مطلوب تصوير مورد نظر خود      شت سر سبز و خرم، كنار ياري حوريوش است كه شاعر ب           به

تصويري فضاي حاكم بر شعر را بـه خـوبي          هاي  با استفاده از قافيه     حافظ  . را به خواننده القا ميكند    
   :در اين شعر همچنين .به تصوير ميكشد

 خسروا گوي فلك در خـم چوگـان تـو بـاد           
ــرچم توســت   زلــف خــاتون ظفــر شــيفتة پ

  

 ساحت كـون و مكـان عرصـة ميـدان تـو بـاد               
ــاد   ــو ب ــولان ت ــق ج ــد عاش ــتح اب ــدة ف دي

  )146ص:ديوان(
ة تاختن، فتح   در كنار ديگر واژگان به خوبي صحن      » جولان«و  » ميدان «،»چوگان«واژه هاي هم قافيه     

  .كند را به ذهن مخاطب تداعي ميوزيو پير
   دستوري ةقافي) 3-1-1
.  دستوري مـي آورد ةهم قافيه را از يك مقولة كه شاعر در آن دو واژه ايست   ي دستوري، قافي  قافيه 

يـك شـاعر    «. به اين ترتيب كه ممكن است هر دو واژه هم قافيه اسم، فعل، صفت و يا متمم باشند                 
قافيه ها بايد دستوري يـا      . ا قافيه هاي دستوري مخالف يا موافق باشد       يا يك مكتب ادبي مي تواند ب      

بـين صـورت و سـاختار       ة  رابط ـبـه    كه   Agrammatical)(قافيه نادستوري   . ضد دستوري باشند  
نـوعي آسـيب شناسـي      ) Agrmmatisme(دستوري بي توجه مي ماند، مانند صـور نادسـتورمند           

    1».كلامي را نمودار ميسازد
  :مانند. ران از اين ويژگي در شعرشان به صورت ناخودآگاه بهره مي گيرندمعمولاً شاع

  
ــي بيــنم     ــت در آن م ــصلحت وق ــا م  حالي
ــوم   ــا دور ش ــل ري ــرم و از اه ــي گي ــام م  ج

  

 كه كشم رخـت بـه ميخانـه و خـوش بنـشينم              
ــزينم   ــدلي بگـ ــان پاكـ ــل جهـ ــي از اهـ  يعنـ

  )              482ص:ديوان(
  .از يك مقوله دستوري و فعل مي باشند» بگزينم«و  » شينمبن «،»مي بينم«واژگان هم قافيه 

 سرو چمان من چرا ميـل چمـن نمـي كنـد؟           
 تا دل هرزه گرد من رفت بـه چـين زلـف او            

  

 همدم گل نمي شـود، يـاد سـمن نمـي كنـد؟              
ــد   زان ســفر دراز خــود عــزم وطــن نمــي كن

  )           258ص:ديوان(
  : همچنين در شعر. اسم مي باشندهم قافيه و» وطن«و » سمن«، »چمن«واژه هاي 

                                                 
  113ص:قويمي، مهوشآوا و لقا، - 1
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ــه بويــت جامــه در تــن   چــو گــل هــر دم ب
 تنــت را ديــد گــل گــويي، كــه در بــاغ     

  

ــن       ــه دامـ ــا بـ ــان تـ ــاك از گريبـ ــنم چـ  كـ
ــن   ــر تـ ــد بـ ــه را بدريـ ــستان جامـ ــو مـ چـ

  )529ص:ديوان(
  .واقع شده اندهم قافيه و متمم در بيت دوم » تن«و » دامن «، »تن«واژگان 

  ) دروني( مياني ةافيق) 4-1-1 
هاي يك شعر مي آيد و آن هنگامي است كه شـاعر عـلاوه              عست كه ميان مصر    مياني، قافيه اي   ة قافي

گـاه حـافظ از قافيـه هـاي درونـي در شـعر              . پاياني، ميان مصرعها هم از قافيه استفاده كند       ة  بر قافي 
  :مانند. خويش بهره ميگيرد

  ز اواه جان فرسود ازاو كام دلم نگشوددلبر ك
 با چشم پر نيرنگ او حـافظ مكـن آهنـگ او           

  

 نوميد نتوان بود از او باشد كه دلداري كند          
كان طرّة شـبرنگ او بـسيار طـراّري كنـد  

  )258ص:ديوان(
استفاده از اوزان تند و ضربي موجب تقسيم مصرعها به بخشهاي مـشخص ميگـردد كـه ايـن امـر                      

، »نيرنـگ «در بيـت اول و      » بـود «و  » نگشود«،  »فرسود«اي مياني   زمينه را براي بهره گيري از قافيه ه       
  .در بيت دوم مهيا ساخته است» شبرنگ«و » آهنگ«

ــه    ــبم ز ميخان ــن عي ــه مك ــر فرزان  الا اي پي
  

 كه من در ترك پيمانه دلي پيمـان شـكن دارم            
  )       442ص:ديوان(

  .ياني شعر را تشكيل داده اندقافية م» پيمانه«و » ميخانه«، »فرزانه« در شعر فوق واژه هاي 
  رديف ) 2-1

 ـ رد .رديف كلمه يا كلماتي است كه در آخر مصراعها عيناً تكرار شـوند             ف از مهـم تـرين عوامـل        ي
رديـف از   . موسيقي در شعر به شمار ميرود كه موجب ايجاد موسـيقي مـضاعف در شـعر ميگـردد                 

تـرين  از قـديم  «. رودت به كار مي   مختصات شعر فارسي است و در ديگر زبانها وجود ندارد يا بندر           
 رشد و تكامل آن، رديف همواره جـزء آشـكار و بـارز شـعر                ةنمونه هاي موجود شعر دري تا دور      

 خيـالات و تركيبـات تـصويري در شـعر كمـك ميكنـد و مجـاز و                   ةفارسي بوده است كه به توسع     
در زبـان   » بـود «و  » است«از نظر زبان شناختي، وجود فعل هاي ربطي          .1».سازداستعاره را وسيع مي   

ايـن شـگرد از ويژگيهـاي زبـان         . به عنوان رديف، تأثيري به سزا در آهنگين كردن شعر دارند          شعر  

                                                 
  233ص:شفيعي كدكني، محمد رضاصور خيال در شعر فارسي، - 1
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در هر جاي جمله مي تواند قرار بگيرد و موجب گسترش رديف در شعر              يك واژه   فارسي است كه    
  : براي نمونه در اين شعر.شود

 ســـالها دفتـــر مـــا در گـــرو صـــهبا بـــود
 ان بـين كـه چـو مـا بدمـستان          نيكي پير مغ ـ  

  

 رونق ميكـده از درس و دعـاي مـا بـود             
هر چه كرديم به چشم كرمش زيبـا بـود  

  )275ص:ديوان(
استفاده فراوان از رديف    . رديف مي باشد  » بود«قافيه و فعل ربطي     » زيبا«و  » ما«و  » صهبا«واژه هاي    

ر جهـت پويـايي و حركـت در         هاي فعلي در غزليات حافظ يكي ديگر از شگردهائيست كـه شـاع            
  :در نمونه ذيل. فضاي شعر خويش از آن بهره جسته است

ــا رود   ــر روي م ــه ب ــون دل هم ــده خ  از دي
  

بر روي ما ز ديده چه گويم چِهـا رود؟            
  )298ص:ديوان(

 رديفهـايي كـه در    . موجب پويايي، جنبش و حركت در شعر شاعر گشته اسـت          » رود« رديف فعلي   
 تكرار اين رديفهاي طولاني جنبـة     ميباشند كه   طولاني فته اند، بيشتر رديفهاي    به كار ر   غزليات حافظ 

  عبارت يا جمله كوتاه هـستند      اين رديفها كه اغلب   . غنايي شعر و تأكيد بر مضامين را افزون ميسازد        
  : ذيل هايمانند نمونه. با فعل همراه هستند كه خود اين، سبب نوعي حركت در فضاي شعر ميشود

 رگس فتاّن تو بي چيـزي نيـست       خواب آن ن  
  :و

  روشن از پرتو رويت نظري نيست كه نيست

 تاب آن زلف پريشان تو بي چيزي نيست         
   )105ص:ديوان(

 بصري نيست كـه نيـست     منّت خاك درت بر   
              )102ص:ديوان(

، پويايي  در نمونه هاي فوق موجب انسجام       » نيست كه نيست  «و  » تو بي چيزي نيست   «رديف هاي   
 همـĤهنگي حركـات      حـافظ  مهم ترين ويژگي رديف در شـعر      .  غناي موسيقي شعري گشته است     و

ساختمان صوتي، رديف و قافيه با هم       نظر  مصوتهاي قافيه با رديف است بگونه اي كه از           صامتها و 
  : مانند. ديگر هماهنگ و پيوسته اند

 اي صـــبا نكهتـــي از خـــاك ره يـــار بيـــار
  

بيــار  ببــر انــدوه دل و مــژدة دلــدار      
  )336ص:ديوان(

اشـتراك در   . از نظر سـاختمان صـوتي بـا هـم همـاهنگي دارنـد             » بيار«رديف  » دلدار«و  » يار «قافيه
به خوبي به تداعي مفهوم و منظور شاعر كمك ميكند و به القاي             » ر «صامتهم چنين    و   »ا«مصوت  

در كنـار قافيـه و وزن       «رديـف   در خور تأمل است كـه       . به مخاطب ياري ميرساند    مفهوم مد نظر او   
آورد، وانگهـي بنـدهاي شـعر بـه دليـل           مـي  خود به خود يكپارچگي موسيقايي شعر را به ارمغـان           
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هماهنگي در وزن و موسيقي كناري و نيز به مدد وحدت معنايي كلّ شعر به هم مربوط ميـشوند و                    
  : در شعر ذيل1».ساخت شعر استوار و محكم ميشود

ــر    ــاده ب ــور ب ــه ن ــاقي ب ــا س ــام م ــروز ج  اف
  

 مطرب بگو كه كار جهان شد بـه كـام مـا              
   )        17ص:ديوان(

و رديف  » كام«و  » جام «ةقافي. در پايان دو مصرع از جلوه هاي موسيقي كناري است         »  م ما  َ-«تكرار   
نـوعي  » ا«و مهم تر از همـه مـصوت         » م«زيرا، صامت   . از نظر صوتي، مناسب انتخاب شده اند      » ما«

 كشش را مي رساند و معنيي را تداعي مي كند و افق هاي روشـن تـري را پـيش ديـدگان                       امتداد و 
  . شاعر قرار مي دهد كه به تنهايي از طريق قافيه نمي تواند به القاي مفهوم مورد نظر بپردازد

  تكرار در سطح گروه) 2
منظـور از  «. گاه تكرار در شعر به شكل تكرار گروه كلمات صـورت مـي پـذيرد     غزليات حافظ   در   

گروه، آن واحد زباني است كه از يك واژه يا بيشتر ساخته شده است و نقش واحدي را در جملـه                     
، گروه وضعي    گروه قيدي    ،گروه فعلي، گروه اسمي     ة   طبق ششگروه هاي زبان فارسي به      . داراست

  تكرار در سطح گروه به دو صـورت همگـوني          2».تقسيم ميشود ، گروه حرف اضافه و گروه صوتي        
  . ناقص و همگوني كامل انجام ميگيرد

   همگوني ناقص) 1-2
بخشي از دو يا چند گروه، شامل يك يا چند عنصر دستوري درون گروه تكرار             «در همگوني ناقص    

  :  مانند3».ميشود
 آتش آن نيست كـه از شـعلة او خنـدد شـمع            

  
آتش آنست كـه در خـرمن پروانـه زدنـد    

  )277ص:ديوان(
داراي همگوني ناقص مي باشد كه آهنگ شـعر را مـضاعف كـرده              » ...آتش آن «گروه  در شعر فوق    

  .است
  

بــرود از دل مــن وز دل مــن آن نــرود    هر چه جز بار غمت بـر دل مـسكين منـست           

                                                 
   245ص:سفرنامه باران،عباسي، حبيب اللّه - 1
  99ص . مروز ، خسرو فرشيدورد  دستور مفضل ا– 2
  209ص  : 1ج . كوروش . صفوي .  از زبان شناسي به ادبيات – 3
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  )302ص:ديوان(  
  .مشاهده ميشود» ...از دل من«همگوني ناقص در گروه 

  همگوني كامل ) 2-2 
  » . دستوري گروه با توالي يكسان تكرار ميشودتمامي عنصر«در همگوني كامل 

 برق عشق ار خرمن پشمينه پوشـي سـوخت سـوخت          
  

ــت     ــت رف ــدائي رف ــر گ ــر ب ــامران گ ــاه ك  جــور ش
  )           115ص:ديوان(

داراي همگوني كامل است كه بر غنـاي        » رفت رفت «و  »  سوخت سوخت «در نمونة بالا گروههاي     
داراي » گفتا،گفتـا »و  » گفتم،گفـتم «نمونـة ذيـل گروههـاي       همچنين در   . موسيقي شعر افزوده است   

  :چنين ويژگيست
ــرآيد    ــت س ــا غم ــو دارم گفت ــم ت ــتم غ  گف

  
گفــتم كــه مــاه مــن شــو گفتــا اگــر برآيــد    

  )313ديوان،(
 تكرار در سطح جمله) 3

از اهميت بسياري برخوردارست، به جهـت ايـن كـه ايـن             غزليات حافظ    تكرار در سطح جمله در      
 تكرار، علاوه بر انسجام بخشي به زبان شاعر، در جهت القاي مفهوم نقش برجـسته اي را ايفـا                    نوع

تكرار در سطح جمله به صورت تكرار همگوني ناقص و تكرار همگوني كامل انجـام مـي                 . مي كند 
  .گيرد

  همگوني ناقص ) 1-3
. شوداقص ناميـده مي ـ   شامل شود، همگوني ن   تكرار در سطح جمله اگر تنها يك گروه از جمله را               
اي ديگـر تكـرار مـي        از يك جمله كه بيش از يك گروه است، در جمله           يدر چنين شرايطي بخش   «

  :براي نمونه» .شود
 هر كه خواهد گو بيا و هر چه خواهد گو بگـو           

  
 كبر و ناز و حاجب و دربان بدين درگاه نيست           

  )       100ص:ديوان(
هر «طوري كه در شعر فوق جملة       ب. شوددو جمله مشاهده مي   بالا تكرار ناقصي در ميان      ة  در نمون   

  .تكرار شده است  »خواهد گو... 
 از ديــده خــون دل همــه بــر رويِ مــا رود

  
 بر رويِ مـا ز ديـده چـه گـويم چِهـا رود؟               

  )             298ص:ديوان(
داراي همگـوني   » رود...بر روي ما ز ديـده     «و  » بر روي ما رود   ...از ديده   « در شعر فوق جمله هاي      

  .ناقص مي باشند
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 همگوني كامل   ) 2-3
تكرار در سطح جمله به صورت همگوني كامل هنگامي صورت مي پذيرد كه تمامي جملـه بطـور           

  :مانند. كامل تكرار شود
ــت  ــنم ببردســـ ــنم دل و ديـــ  دل و ديـــ
 دواي تــــــو دواي توســــــت حــــــافظ

  

 بر و دوشـش، بـر و دوشـش، بـر و دوش              
ــوش    ــب ن ــش ل ــب نوش ــش ل ــب نوش  ل

  )            382ص:ديوان(
به طور  » لب نوشش، دواي توست   «و  » بر و دوشش، دل و دينم ببردست      «در شعر فوق جمله هاي       

  . كامل تكرار شده است
  

 :نتيجه 
 استفاده از قاعده كاهي ، خاصه قاعده كاهي نحوي ، در غزليات حافظ موجب ابهام هنري شعرش                 

عادت ستيزي، سعي در مرتب كردن اجزاي جمله و تـلاش           شده كه ذهن مخاطب در مواجه با اين         
. براي درك روابط عناصر آن بر مي آيد  كه اين درنگ، موجب لذّت هر چه بيشتر خواننده ميـشود                   

توان گفت كه وي بيشترين تلاش خـود         قاعده كاهي نحوي در شعر حافظ مي       با توجه به نمود بالاي    
ي مـي نمايـد تـا از ايـن رهگـذر بـين اجـزاي كلامـش         را در استفاده از همة ظرفيتهاي زبان فارس ـ      

  .هماهنگي ايجاد نموده و ماية استحكام و صلابت و در نتيجه آشنايي زدايي زبان شعرش شود
 را  آنباشـد كـه موسـيقي       ، عنـصر تكـرار مي     قاعده افزايي غزليـات حـافظ     هاي  از مهم ترين ويژگي     

هاي مختلف، از جمله تكـرار واج، واژه        كلتكرار به ش  . بر انسجامش افزوده است   مضاعف نموده  و     
 .، نمونة عالي قاعده افزايـي در شـعر او مـي باشـد    اني استگ توازن آوايي و واژموجبو جمله كه  

  .    در استفاده از اين شگرد، القاي معناي ثانوي و تأكيد بر مطلب را در نظر داردحافظ
 وزن   حافظ ميـان    كه يمي توان به هماهنگي   ، علاوه بر تنوع اوزان،      غزليات حافظ   در بررسي اوزان    

زيرا هر يك از اوزان شعر آهنگ و حالت خاصي را به همـراه              . و محتوا به وجود آورده، اشاره كرد      
بهـره گرفتـه اسـت كـه در حقيقـت           نرم و دلنشين    خويش به فراواني از اوزان       غزليات   دراو  . دارند

 شـايان  .ضامين عارفانـه و عاشـقانه را دارد       و عـشق  و علاقـة او بـه بيـان م ـ             شاعر   ة  نشانگر روحي 
در شعر خود جهت زيبايي و آهنگين ساختن اشعارش به طنين و آهنگ صـامتها               ست كه حافظ    ذكر

موجب غنـاي شـعر او      در عين حال كه      استفاده از اين شگرد      ، زيرا   و مصوتها، توجه خاصي داشته    
قافيه و رديف در كنـار سـاير        بدون ترديد    .رساندياري مي نيز   القاي مفهوم به مخاطب      ، در مي گردد 

 سالم  غزليات حافظ بيشتر قافيه هاي    . عناصر موسيقي آفرين، باعث افزايش و اوج موسيقي مي شود         
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افزوده  زيبايي و آهنگين نمودن شعر       ر ب رو اصلي هستند، اين قافيه ها با رعايت دقيق در پايان اشعا           
ويري، دسـتوري و ميـاني، موسـيقي شـعر را دو            خاصه بهره گيري از قافيه هاي صوتي، تـص        . است

مـي  و طـولاني    بيشتر رديـف هـاي فعلـي        اشعار حافظ   رديفهاي به كار رفته در      . چندان كرده است  
   .كه پويايي و حركت خاصي را به شعرش بخشيده استباشند 

طبق تجزيه و تحليلهائي كه روي غزليات حافظ صورت گرفت مشخص گرديد كه وي با تسلطّ بر                 
وي با بـه    . كانات زبان فارسي، سعي در بهره گيري از ذخاير زباني جهت تشخصّ زبانش را دارد              ام

 قاعده كاهي نحوي و قاعده افزايي دست شيوه هاي آشنايي زدايي در دو حيطة      كارگيري مطلوب از    
به عادت زدايي زده است و از اين رهگذر توانسته موجب آشنايي زدايي و در نتيجه تشخصّ كلام                  

  .د در نگاه مخاطب گرددخو
  

   :پي نوشتها
نشانه را ايـن گونـه   »  دوره زبان شناسي عمومي«در )  F. de saussure( دو سوسور دفردينان -1

زبان جوهري ذهني بـا دو رويـه اسـت    ة نشان): دال(، صورت )مدلول(معني : نشانه«توصيف ميكند  
عنصر كاملاً به هـم پيوسـته انـد و يكـي            اين دو   . كه اين دو رويه مفهوم و تصوير صوتي نام دارند         

بـدين ترتيـب نـشانه      . تركيب مفهوم و تصوير صوتي را نشانه مي نـاميم         . ديگري را به ياد مي آورد     
قابل ذكر است كه دانش نشانه شناسـي        ) 100ص:1378سوسور،:نك. (تركيبي است از دال و مدلول     

)Semiotics (كه براي نخستين بار توسط زبان       هايي است  از مهم ترين و گسترده ترين دانش       يكي 
دانش نوين و همگـاني نـشانه       ة   دو سوسور به صورت آرايي منسجم دربار       دشناس سويسي فردينان  

نشانه شناسي هم ماننـد سـاير علـوم نظـري نقـد ادبـي تحـت تـأثير نظريـات                     . شناسي بيان گرديد  
متمـايز زبـان معطـوف      صورتگرايان روس توجه خود را به كاربرد        . فرماليستهاي روس قرار گرفت   
در ادبيـات   .  شعر را مي سازند نه موضوعات شاعرانه پـا فـشردند            ، كردند و بر اين نكته كه واژگان      
هنگامي كه از شعر ، سخن گفته مي شود، اين نشانه ها هـستند كـه                . نيز نشانه ها نقش مهمي دارند     

د و نسبت منطقي ميـان دال و        به بازي گرفته ميشوند، از قوانين متعارف زبان خودكار تعدي مي كنن           
براي آن كه بتوان شعري را فهميد و به هنر شاعري پي برد، بايد به دنبـال                 . مدلول را به هم ميريزند    

  .نشانه ها گشت و بازي آنها را دنبال كرد
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